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یک دقیقه با قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم

که می‌کنید اول  کاری  گفته‌اند : مواظب باشید هر  اینکه 
»بسم الله« بگویید، این یک قرنطینه است. یکی از بهترین 
تعلیمات دینی ما است . آدم حرفی که می‌خواهد بزند، کاری 
می‌خواهد بکند، چیزی بخواهد بنویسد، رأیی می‌خواهد 
بدهد، اول بگوید»بسم الله الرحمن الرحیم« خدایا به نام تو. 
گر بخواهد بگوید خدایا به نام تو، باید این کار یا واجب  خب، ا
گفت  که نمی‌شود  باشد یا مستحب. چون حرام و مکروه را 

خدایا به نام تو. 1

1. حضرت آیت الله جوادی املی، درس اخلاق 1392/07/11
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جوان و جوانی
که آينده را م‏ىسازد »جوانى« است 

جوانى را از لحاظ معنوى، از لحاظ روحى و اخلاقى، هر 
گونه خواهد گذشت. گذرانديد، پيرى شما هم همان  طور 

که  دورانى  در  جوانى-  در  انسان  که  ندارد  امکان 
عواطف و احساسات و خلقيات، در حال رويش و بالندگى 
باشد،  شهوات  و  ماديات  در  غرق  است-  شکل‏گيرى  و 
نه به فکر و ياد خدا، نه به فکر محبت خدا و محبت به 
اوليا، نه به فکر همگامى با اوليا، نه به ياد آدم‏هاى خوب و 
که  گهان پير  انسان‏هاى والا، بلکه با غفلت محض! بعد نا
شد، بگويد: از حالا خوب م‏ىشويم! بله، خدا دست رد به 
کرده  گناه  که هفتاد سال هم  کسى نم‏ىزند، آدمى را  سينه 
گونه  باشد، به آن جاده و آن خط راه م‏ىدهند؛ امّا نه آن 
که انسان بتواند حرکت آن چنانى و يک سير موفقيت‏آميز 
کند، نه  که غرق بشود و نورانيت پيدا  بکند، نه آن چنان 
که خودش را در عبادات، در محبت خدا و در ياد  آن چنان 
کند، ديگر نم‏ىشود؛ مگر در جوانى درست  خدا مستغرق 
آن  باشيد،  کرده  شروع  جوانى  از  مگر  باشيد،  کرده  عمل 

کرد. وقت م‏ىشود در پيرى استفاده 
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چیست؟
عشق حقيق ىچيست؟

عشقه  است.  شده  گرفته  »عَشَقه«  از  عشق  کلمه 
م‏ىشود.  ناميده  پيچک  فارسى،  در  که  است  گياهى 
کنار ريشه درخت رشد م‏ىکند و به دور تنه درخت  عشقه 
م‏ىپوشاند.   

ً
کامل را  درخت  تنه  که  طورى  به  م‏ىپيچد؛ 

کم  کم  عشقه، روز به روز رشد م‏ىکند و در مقابل، درخت 
برگ‏هايش زرد و شاخه‏هايش پژمرده م‏ىشود و در نهايت، 

خشک م‏ىگردد.
که  م‏ىکند  چنان  انسان  جسم  با  نيز  حقيقى  عشق 
عشقه با درخت. وقتى انسانى به عشق مبتلا شد، پيچک 
افزايش  عشق  چه  هر  م‏ىکند.  رشد  او  وجود  در  عشق 
در  و  م‏ىشود  کاسته  جسم  درختِ  تناورى  از  مي‏ىابد، 
عوض، بر شکوفاىي و طراوت روح انسانى افزوده م‏ىشود.
عشقِ حيوانى شهوت است؛ نه عشق، به تعبير نظامى:

اســـــت‏ نــــور  بلنـــد  آئيـــنــه  عشــــق 
شهوت ز حساب عشق دور است
چيز  يا  مالى  يا  ديگر  انسانى  به  نسبت  انسان  گاهى 
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ديگرى محبت بسيار پيدا م‏ىکند و چهره‏اش زرد م‏ىگردد 
شهوت  حالتى  چنين  م‏ىشود.  او  عاشق  اصطلاح،  به  و 

)عشق مجازى( است؛ نه عشق حقيقى.
نظامى م‏ىگويد: ليلى مريض شد و در دوران بيمارى 
شنيدن  براى  مادرش  داد،  دست  از  را  خود  طراوت  که 
وصيت‏هاى پايانى او، بر بالينش حاضر شد. ليلى به مادرش 
گر خواستى عاشق  گفت: پيام مرا به مجنون برسان و بگو ا
که با يک تب تمام طراوت  شوى، عاشق مثل من مباش 
که  کسى و چيزى باش  خود را از دست م‏ىدهد. عاشق 
کسى  گر  نه مريض شود و نه از بين برود، که او خداست. ا
خدا را شناخت و عاشق او شد، به د يگرى عشق نم‏ىورزد.
»دل‏آرام«  را  حقيقى  معشوق  عرفانى،  ادبيات  در 
که وقتى دل به او رسيد، بيارمد و  گويند؛ يعنى موجودى 
از  بعد  و  کرد  پيدا  علاقه  کسى  به  انسان  گر  ا بگيرد.  آرام 
وصول به او، آرامش نيافت معلوم م‏ىشود عشقش به او 
آيه شريفه‏  نبوده است و اين همان معناى قرآنى  حقيقى 
ادبيات  در  که  است،  قُلوُب2< 

ْ
ال تَطْمَئِنُّ  الِلّه  بِذِکْرِ  >الا 

گرديده است. عرفانى وارد 
معشوق حقيقى، ذات اقدس اله است، که انسان با 

کامل م‏ىرسد. لقاى او به آرامش 

2. سوره رعد، آیه 28.
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جرعه نور
آیت الله حسن زاده آملی :

کار بسيار وقت اندک است و 
که بايد تخم و ريشه سعادت را در اين نشأه، در  بدان 
کنى. اين‏جا را درياب، اين‏جا  مزرعه دلت بکارى و غرس 
کم  کار است؛ و وقت هم خيلى  کسب و  جاى تجارت و 

کم است و ابد در پيش داريم.  است. وقت خيلى 
گر  »ا فرمود:  صادق؟ع؟  امام  نکنيد.  فردا  و  امروز 
پرده برداشته شود و شما آن سوى را ببينيد، خواهيد ديد 
اين‏جاى  بد  اعمال  کيفر  به  تسويف،  به علت  مردم  کثر  ا
سَوْفَ  سَوْفَ  يعنى  تسويف  شده‏اند.«  مبتلا  خودشان 
کردن،  تابستان  و  بهار  کردن،  فردا  و  امروز  يعنى  کردن، 
جدّ  به  بايد  و  نيست،  وقت  کردن.  ديگر  سال  و  امسال 

بکوشيم تا خودمان را درست بسازيم.3 

3. حسن زاده آملی، حسن، مجموعه مقالات، ص176-175.
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حدیث خوبان
امیرالمؤمنین علی؟ع؟: یدالله و عین الله

بزرگ  علماى  از  بعضى  که  محفلى  در  امينى  علامه 
گفت‏وگو و بحث پرداخت.  اهل تسنّن حضور داشتند، به 
شأن  در  شيعيان  شما  گفت:  تسنّن  اهل  علماى  از  يکى 
)دست  »يداللّه«  را  او   

ً
مثل روى م‏ىکنيد.  زياده  على؟ع؟ 

خدا( م‏ىخوانيد.
کتاب‏هاى   ما از 

ً
گفت: اتّفاقا علامه امينى؟رح؟ در پاسخ 

که نشان م‏ىدهد افراد مورد قبول شما،  شما مدارکى داريم 
مانند عمربن خطاب، آن حضرت را »يداللّه« و »عين اللّه« 

خوانده‏اند.
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کجا؟ پرسيدند: در 
را  کتاب  فلان  گفت:  ب‏ىدرنگ  امينى؟رح؟  علامه 
که مورد قبول اهل سنت بود، آوردند.  کتاب را  بياوريد. آن 
گرفت و چند ورق زد، صفحه‏اى  کتاب را به دست  علامه 

گفت: بخوان. گشود، به پرسشگر نشان داد و 
امام  روزى  بود:  شده  روايت  چنين  صفحه  آن  در 
که طوافگرى به زنى نامحرم  على؟ع؟ در طواف چنان ديد 
چشم دوخته است. امام، پس از طواف، مرد را فرا خواند 

کرد. و با چند سيلى تأديبش 
که دست بر چهره نهاده بود، نزد عمر بن  مرد در حالى 
کرد: اى امير مسلمانان،  خطاب شتافت و چنين شکايت 

على؟ع؟ مرا سيلى زد، بايد قصاص شود ...؟
گفت: چرا به اين  عمر حضرت على؟ع؟ را فراخواند و 

مرد سيلى زدى؟
حضرت على؟ع؟ فرمود: ديدم چشم چرانى م‏ىکند.

عمر گفت: قَدْ رَأى‏ عَيْنُ اللّه وَ ضَرَبَ يَدُاللّه؛ چشم خدا 
]تو را[ ديده و دست خدا ]تو را[ زد.«4

4. حکايت‏هاى شنيدنى/ 60- 61.)مراد آن است که دست و چشم 
على؟ع؟ مظهر قدرت و ديد خدا است و جز آنچه خدا م‏ىپسندد، 

انجام نم‏ىدهد.(
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